
در جنگ هــا، نقطــه آغــاز خطــا معمــولًاً جایــی 

شــکل می گیرد کــه تصویــر ذهنی از واقعیــت فاصلــه 

می گیرد. آنچــه در جنــگ چهــل روزه رخ داد، بیــش از 

ــه بــود. آمریــکا و رژیــم  هــر چیز محــصول هــمین فاصل

ــه  ــدند ک ــدان ش ــت وارد می ــن برداش ــا ای ــستی ب صهیونی

می تواننــد با یــک ضربــه سریع، مــسیر تحــولات را عوض 

کننــد و ایــران را در موقعیــت ضعــف قــرار دهنــد. امــا 

میــدان، روایــت دیگــری را پیــش بــرد و نشــان داد کــه 

ــعی  ــدرت واق ــت و ق ــوده اس ــق نب ــدا دقی ــا از ابت برآورده

ایــران را در بهتریــن شــکل بــه نمایــش گذاشــت.

ــگیری در  ــانه های غافل ــت، نش ــای نخس ــان روزه در هم

ــار  ــا انتظ ــد. آنه ــده می ش ــه وضوح دی ــاوزان ب ــار متج رفت

داشتند ضربه اولیــه نــوعی اخلال در رونــد تصمیم گیری 

ایجــاد کنــد و زمــان را بــه نفعشــان تغییر دهــد. اما پاســخ 

ایــران، قدرتمندتــر، منظم تــر و سریع تــر از آن چیزی بود 

کــه پیــش بینی می کردنــد و هــمین مسئلــه، محاســبات 

اولیــه را به هــم زد.

بــا طــولانی شــدن جنــگ، ایــن غافلــگیری بــه سردرگــمی 

تبدیــل شــد. تصمیم هــا دیگر بــر پایه یــک مسیر روشــن 

گرفتــه نمی شــد و هــر اقــدام، واکــنشی بــه وضعــیتی 

بــود کــه از کــنترل خــارج می شــد. آنهــا نــه می توانستنــد 

شــدت درگیری را بــه ســطحی برســانند کــه نتیجــه ای 

تعیین کننــده بــه دســت آورنــد و نــه امــکان داشــت 

بــدون پرداخت هزینــه از میــدان فاصله بگیرنــد. همین 

وضعیت، به تدریج فشــار را از ســطح عملیات به سطح 

ــرد. ــل ک ــم گیری منتق تصمی

ــری  ــس از دیگ ــکی پ ــال ی ــانه های استیص ــه، نش در ادام

ــینی  ــن، عقب نش ــداوم لح ــییر م ــت. تغ ــده اس ــر ش ظاه

از ضرب الاجل هــا و تلاش بــرای بــاز کــردن مسیرهــای 

دیپلماتیک، همگی نشــان داده که طــرف مقابل دیگر 

در موقعیت طراحی یک پیروزی قــرار ندارد. آنچه دنبال 

می شــود، بیشتر به مدیریــت وضعیت شــباهت دارد تا 

پیشبرد یک راهبرد مشــخص. این تغــییر جهت، نتیجه 

ــه  ــه نتیج ــامی ب ــار نظ ــل فش ــوانی در تبدی ــم نات مستقی

ملمــوس اســت.

ریشــه ایــن وضعیــت را بایــد در نــوع نــگاه بــه ایــران 

ــی  ــران را در چارچوب ــل، ای ــرف مقاب ــرد. ط ــت وجو ک جس

ســاده تر از واقعیت تحلیل کرد و بســیاری از مؤلفه های 

ــمین  ــرد. ه ــود وارد نک ــبات خ ــده را در محاس تعیین کنن

نــگاه باعــث شــد کــه واکنش هــا و ظرفیت هــا بــه درستی 

دیده نشــود و تصمیم ها بــر پایه اطلاعات ناقص شــکل 

بــگیرد. نتیجــه چــنین رونــدی، طبیــعی اســت کــه بــه 

خطاهــای پیاپــی منجــر شــود و مــسیر را پیچیده تــر کند.

در ایــن میــان، تــاب آوری ایــران به تدریــج بــه عامــل 

تعیین کننده تبدیل شــده اســت. توانایی حفظ انسجام 

در شرایط فشار، مدیریت همزمان چند سطح از درگیری 

و بازتولید ظرفیت در میانه بحران، معادله را به شــکلی 

پیــش بــرده کــه پیــش بینی نشــده بــود. هــمین ویژگی، 

زمــان را از یــک متــغیر خــنثی بــه عامــلی علیــه طــرف 

مقابــل تبدیــل کــرده و هزینه هــا را بــرای او افزایــش داده 

ــت. اس

در نقطــه مقابــل، آمریــکا و رژیــم صهیونیــستی بــا 

وضعــیتی روبــه رو شــدند کــه پایــان مشــخصی نداشــت. 

جنــگی کــه قــرار بــود کوتــاه باشــد، ادامــه دار شــد و هــر 

ــر  ــم گیری را سنگین ت ــار تصمی ــت، ب ــه می گذش روزی ک

می کــرد. آنهــا به تدریــج در موقعــیتی قــرار گرفتنــد کــه 

ادامــه دادن، فشــار را بیــشتر می کــرد و عقب نشــینی، 

تصویــر نامطلوبــی از نتیجــه به جــا می گذاشــت. ایــن 

همان نقطه ای اســت که تصمیم گیران میان دو گزینه 

ــوند. ــار می ش ــه گرفت پرهزین

همزمــان، تلاش بــرای تغــییر فضــا شــدت گرفــت. از 

افزایــش تهدیدهــا تــا طرح پیشنهادهــای ســیاسی، 

ــرای  ــاید راهی ب ــا ش ــد ت ــوده ش ــفی آزم ــای مختل مسیره

خروج پیــدا شــود. امــا واقعیــت این بــود که مشــکل در 

ســطح ابزارها قــرار نداشــت، بلکه بــه برآوردهــای اولیه 

بازمی گشت. وقتی نقطه شروع دچار خطا باشد، تغییر 

مسیر در میانه راه به ســادگی نتیجه را اصلاح نمی کند.

پیامــد ایــن وضعیــت، محــدود بــه میــدان جنــگ بــاقی 

نمانده است. در سطح ادراکی، تصویری شکل گرفته که 

نشان می دهد برتری نظامی لزوماًً به توان تحمیل اراده 

منجر نمی شــود. ایــن برداشــت، بر نــگاه ســایر بازیگران 

نیز اثــر گذاشــته و محاســبات آنهــا را تغــییر داده اســت. 

ــوانی در رســیدن  در چــنین فضایــی، هــر نشــانه ای از نات

بــه هــدف، فراتــر از یــک شکســت مقطــعی معنــا پیــدا 

می کنــد.

در نهایــت، آنچــه از ایــن جنــگ بــاقی مانــده، تجربــه ای 

اســت کــه نشــان می دهــد خطــا در شــناخت، چگونــه 

می توانــد یک عملیات به ظاهــر محدود را بــه مسئله ای 

پیچیــده تبدیــل کنــد. طرفی که بــا اطمینــان وارد میدان 

شــده بــود، در ادامــه مــسیر بــا واقعــیتی مواجــه شــد کــه 

برای آن آمــادگی نداشــت. حیرت اولیه، جای خــود را به 

سردرگــمی داد و ایــن سردرگــمی در نهایــت بــه استیصــال 

انجامیــد.

ــده،  ــد نشــان می دهــد کــه در معــادلات پیچی ــن رون ای

فهــم دقیــق از طــرف مقابــل نقــش تعیین کننــده ای 

ایفــا می کنــد. هــر جــا ایــن فهــم دچــار نقــص شــود، حتی 

ابزارهــای قدرتمنــد نیز نمی تواننــد نتیجــه مطلــوب را 

تضمین کننــد. جنگ چهــل روزه و نمایش قــدرت ایران 

در میــدان نبرد، نمونــه ای از هــمین واقعیت اســت که 

در آن، شــکاف میان تصور و واقعیت، مــسیر تحولات 

ــرار داده  ــیتی ق ــل را در موقع ــرف مقاب ــییر داد و ط را تغ

کــه خروج از آن به ســادگی ممکــن بــه نظر نمی رســد.  

 گل رز قرمــــــز تــــــوی 

ــأموری  ــ ــ ــر م ــ ــ ــت های زب ــ ــ دس

ــــــوی در آهنی ایســــــتاده  کــــــه جل

عجــــــیبی  تناقــــــض  بــــــود، 

داشــــــت. مــــــأمور خــــــم شــــــد، 

گوشــــــش را بــــــرد نزدیــــــک 

دهــــــان دخترکی کــــــه بــــــلوز 

ــــــدار و دامــــــن مشــــــکی  سبز گل

ـــــبود. چین دار پوــــــشیده ـ

حرفــش را کــه شنیــد، لبخنــد 

زد و دســت گذاشــت روی چشــم هایش کــه یــعنی بــه روی چشــم. 

 کنجــکاو شــدم. رفتــم جلــو، هم قــدش زانــو زدم و پرســیدم: »چــرا 

بــه اون آقاهــه گل دادی؟« نــوک پــر روسری مشــکی اش را دور 

انگشــت ســبابه پیچانــد: »بــرای اینکــه بــذاره روی خونــه ی آقا.« 

بــا هیجــان گفتــم: »وای چــه کار قشنــگی کــردی! حــالا اگــه بخوای 

ــه نقــاشی بــکشی، چــی می کشی؟« کــمی مــادرش را  ــا ی واســه آق

ــرد  ــاز ک ــش ب ــر روسری را از دور انگشت ــن را. پ ــمی م ــرد و ک ــگاه ک ن

و گفــت: »آقــا رو می کشــیدم؛ وقتی تــوی بهشــته و گل مــن تــوی 

دست‌هاشــه.«

 حــسین محمــدی از اعضــای نیروی هوافضای ســپاه پاســداران کــه در جنگ 

تحمیــلی ســوم هنــگام شــلیک در کنــار پرتابگــر موشــک بــه درجــه جانبــازی نائــل 

آمــد، در بیمارســتان پذیــرای اعضــای تیــم مــلی فوتبــال ایــران بــود. در ایــن دیــدار 

پــدر، هــمسر و نوزاد جانبــاز محمــدی نیز حــضور داشتنــد و در پایان پیراهن شــماره 

۱۲ تیــم مــلی فوتبــال ایــران بــه ایــن جانبــاز اهــدا شــد.

عیادت اعضای تیم ملی فوتبال
از جانباز پای لانچر جنگ تحمیلی سوم

به وقت بهشت
روایت دستخط های مردم بر دیوار خیابان کشوردوستقاب

    این سه ماهی که در وجودم انسانی رشد می کرد این جمله آقا بود که به قلبم 

انگیزه می بخشید: »کسانی که در جهت فرزندآوری قدمی بردارند مشمول دعای نماز 

شب من هستند.« حالا، هر شب، در هر تجمع، با هر موج وعده صادق، با هر خبر 

شهادت، با هر بار قرائت سوره فتح و دعای توسل، دعا می کنم تا اگر وجود میوه  ی 

دلم برای سربازی مولایم مؤثر است، اگر خون او می تواند برای اعتلای اسلام برکتی 

داشته باشد، او را به دعای رهبر شهیدم برای خود حفظ کند تا روزی مرا روسفید کند.

آخرین صحبت  یک  
هموطن ایرانی  

خطاب به رهبر شهید 
انقلاب اسلامی سخنی با

در  نوشـت:  تحلیـلی  در  معاریـو  صهیونیـستی  روزنامـه 

اسرائیـل، سیاسـت جنـگی نتانیاهـو بـه بن بسـت خورده اسـت. 

جنـگ دیگـر دسـتاوردی نـدارد، فقـط فرسـایش ایجـاد می کنـد و 

نتانیاهـو نمی توانـد از آن منفعت سـیاسی ببرد. پـس از جنگ های 

فرسـایشی اخیر، ارتش تحلیل رفته، انضباط کاهش یافته، افسران 

حرفـه ای در حـال فـرار هستنـد. افـکار عمـومی خسـته از جنـگ 

بی ثمـر اسـت و حتی طرفـداران سرسـخت نتانیاهـو نیز در مورد 

وعده هـای محقق نشـده دچـار تردیـد شـده اند. نتانیاهـو در سـه 

سـال گذشـته نه در برابر حمـاس و نـه در برابـر حزب الله نتوانسـته 

اسـت بـه پیروزی برسـد. ایـن جنگ ها بـا وجـود تحمیـل هزینه های 

هنگفـت مـادی، روانی و امنـیتی بـر شـهرک نشین ها انجـام شـده، 

امـا نتیجـه ای بـه دنبـال نداشـته اسـت. امـا اوج شکسـت نتانیاهو 

در جنـگ چهـل روزه و در برابـر ایـران بـود. جنـگی کـه بـا وعـده تغییر 

موازنـه کلیـد خورد، امـا در عمـل بـه یـکی از باتلاق هـای آمریـکا و 

رژیم صهیونیستی تبدیل شـده اسـت. نتانیاهو برای بقای سـیاسی 

خـود مجـبور بـه راه انـدازی جنگ هـای مختلـف بـا شـعار پیروزی و 

حذف تهدیـدات اسـت، اما در عمـل هر جنـگی به شـکستی جدید 

بـرای رژیم صهیونیـستی تبدیل می‌شـود و ایـن چرخه در حـال تکرار 

شـدن اسـت و نتانیاهـو در بن بسـت جنـگی گرفتـار شـده اسـت.

نتانیاهو گرفتار در بن بست جنگ
اعتراف

۳۰۹۳۰۹

 این شماره تقدیم میشودبه 

شهید حلما قاسمی 
دانش آموز دبستان شجره 

طیبه میناب استان هرمزگان 

که در حمله موشکی 

آمریکایی- صهیونی در نهم 

اسفند به شهادت رسید.

ملت آگاه و هوشیار ایران گرچه نشان داد در غم بزرگ فراق پیشوای 

شهیدش داغدار است ولی با تأسی به میراث داران بی واسطه 

عاشورای حسینی، از این داغ، حماسه و از رثاء، رجز ساخت. و همه 

اینها دشمنِِ تا بن دندان مسلح را به حیرت و استیصال انداخته و 

آزادگان جهان را به تحسین واداشته است.   ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ 
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آمریکا استیصال  و  حیرت 
در برابر واقعیت

قدرت ایران

ــت ۱۴۰۵ ــ ــ ــ ــ ــه  ۶  اردیبهشـ ــ ــ ــ ــ یکشنبـ

روزنامــــــــــــــــــــه ایــــــــــــــــــــنترنتی ــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــاع مق ــــــــــــــــــــژه دف وی

ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردم ایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
در برابــــــر آمریــــــکا  و رژیــــــم صهیــــــونی
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